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این روزها برگزاری جشــنواره فیلم اسرائیلی »سرت« واکنش های بسیاری را از 
جانب طرفداران فلسطین؛ ازجمله هنرمندان برانگیخته است. کن لوچ و مایک 
لی، دو ســینماگر بزرگ بریتانیایی که از حامیان سینما فونیکس لندن بودند، 
در اعتراض به برگزاری جشــنواره فیلم اسرائیلی سِرِت که تحت حمایت دولت 

اسرائیل است در این سینما، از سمت خود کناره گیری کردند. 

استعفای جنجالی 2 فیلمساز بزرگ �
به رغم تمام واکنش های مخالف به برگزاری جشنواره فیلم سرت، نهایتاً این 
جشنواره در سینما فونیکس که یکی از قدیمی ترین سینماهای بریتانیاست، 
برگزار شــد. در اعتراض به این عمل، گروه های همبستگی طرفدار فلسطین، 
مجاور ســینما فونیکس همچنین خانه ی کارکنان و مدیــران آن تجمع کردند. 
آن ها خواســتار لغو نمایش جشــنواره به دلیل حمله نظامی اســرائیل به غزه و 
پیوندهای این جشنواره با وزارت فرهنگ اسرائیل و سفارت اسرائیل در بریتانیا 
بودند. جنجالی تر از آن، کن لوچ و مایک لی از سِــمَت حامی سینما فونیکس 
کناره گیری کرده و این خبر را هر دو به صورت مستقل در گفت وگویی با گاردین 
تایید کردند. لوچ به گاردین گفت: »استعفای من به عنوان حامی فونیکس نشان 
می دهد که من درباره تصمیم آن ها چه فکری می کنم. به سادگی غیرقابل قبول 
اســت«. این دو کارگردان پیش از این نیز جزو بیش از 40 هنرمند و فیلمسازی 
بودند که در نامه ای به گاردین در سال 2015، خواستار تحریم جشنواره ی سرت 
شــدند. در این نامه آمده است: »با بهره مندی از پول دولت اسرائیل، سینماها 
شریک خاموش خشونت های وارده بر مردم فلسطین می شوند. این جشنواره 
توسط دولت اسرائیل از طریق سفارت اسرائیل در لندن حمایت می شود و ارتباط 
مستقیمی بین این سینماها، نمایش های جشــنواره و سیاست های اسرائیل 

ایجاد می کند«.
هیئت امنای فونیکــس در بیانیه ای بــه گاردین گفتند: »در جلســه اخیر 
هیئت امنای فونیکس، با کرایه خصوصی ســینما توســط سرت موافقت شد. 
بااین حال با شــنیدن مخالفت با این تصمیم از ســوی برخی، ازجمله دو نفر از 
حامیان ما، هیئت مدیره مجدداً در مورد این کرایه بحث کرد و نظراتی را که شنیده 
بود بررسی کرد. نتیجه گیری هیئت این است که برای تمام کرایه های خصوصی 
ســالن ازجمله این مورد، مشــروط بر اینکه نمایش ها قانونی باشند، فونیکس 
نباید محتوای نمایش ها را سانسور یا وتو کند؛ در این مورد خاص هم همین طور 
اســت، مگر این که پلیس به ما توصیه کند که اجرای این برنامه امن نیســت«. 
در این خصوص اودلیا هاروش، یکی از بنیانگذاران ســرت، اوایل ماه جاری در 
صحبت با گاردین گفت که معتقد اســت سیاست باید از فرهنگ جدا بماند. او 
گفت: »فیلمسازان مجبور نیستند به دلیل شرایط سیاسی رنج ببرند. هرکس باید 
حق داشته باشد هر فیلمی را که می خواهد، نمایش دهد؛ فیلم های اوکراینی، 
فلســطینی، اسرائیلی، ســوری، روســی«؛ بااین حال طرف مقابل یعنی گروه 
هنرمندان برای فلسطین بریتانیا، شبکه ای متشکل از هنرمندان و فرهنگیان 
که طرفدار آزادی فلســطین هســتند، عنوان کرد: »سرت بخشی از استراتژی 
گسترده تر هنرشویی برای دولت اسرائیل برای سفیدشویی و سرپوش گذاشتن 

بر جنایاتش علیه مردم فلسطین است«.

اعتراض جهانی حامیان فلسطین  �
ســرت که ادعــا می کند یک مؤسســه خیریه مســتقل، غیرسیاســی و 
غیرمذهبی با حامیانی ازجمله وزارت فرهنگ اسرائیل و سفارت اسرائیل در 

بریتانیاســت که خود را وقف آگاه  کردن مخاطبان از تنوع فرهنگی اسرائیل 
با کمک رســانه  فیلم و تلویزیون کرده است. این مؤسسه می خواهد از طریق 
برگزاری جشنواره های بین المللی فیلم سالانه  اش، سینمای جدید و نوآورانه ی 
اسرائیل، همچنین فرهنگ و واقعیت جامعه اسرائیل را به جهان نشان دهد. 
این جشــنواره نخستن بار در ســال 2012 در انگلستان برگزار شد و به تدریج 
دامنه اش به سایر کشورها  نظیر اسپانیا، هلند، هند، آلمان، شیلی و آرژانتین 

نیز گسترش یافت.
اعتراض به برگزاری جشنواره سرت مختص به بریتانیا و سینما فونیکس 
نشد و دامن گیر سایر کشورها و سالن های برگزارکننده ی آن نیز شد.. چندماه 
پیش از برگزاری این جشنواره در بریتانیا اعتراضاتی برای لغو آن شکل گرفته 
بود. معترضانی ناشناس سینمای شمال لندن را با عبارت گرافیتی قرمزرنگی 
با عنوان »به شست و شــوی هنری نه بگو« پوشــاندند. این عمل منجر به لغو 
برگزاری این جشنواره در سایر سینماهای برگزارکننده آن ازجمله پیکچرهوس 
و کرزن به دلیل نگرانی های امنیتی شــد. سینمای میزبان سرت در بارسلون 
اسپانیا؛ یعنی سینما خیرونا، یک روز قبل از شروع مراسم، نمایش های خود 
را لغو کرد. در آمستردام هلند نیز دو سینما اکران فیلم های جشنواره سرت را 

به خاطر ترس از تظاهرات و امنیت کارکنان شان لغو کردند.
در 26 اردیبهشت ماه امسال گاردین تیتری زد با این مضمون: »جشنواره 
فیلم اسرائیل در بریتانیا به رغم درخواست ها برای تحریم آن برگزار می شود«. 
اودلیا هاروش می گوید که این چند ماه چالش برانگیز بوده است: »اما ما قرار 
نیســت به غار برویم و جشنواره را کنســل کنیم، افرادی به ما گفتند که شاید 
امسال رد شوید، ولی برای ما این گزینه حتی مطرح هم نیست«. برگزارکنندگان 
جشــنواره متعهد شــده اند که با وجود اینکه هنرمندان طرفدار فلسطین از 

سالن ها خواسته اند که تحریم شان کنند، این جشنواره را ادامه دهند.

درگیری دو جناح موافق و مخالف  �
جشنواره فیلم اسرائیلی سرت به رغم بیانیه اش مبنی بر لغو نکردن اکران 
فیلم هایش در ســطح جهانی و به عبارت خودش »به غار نرفتــن« اجباراً در 
برخی از ســینماهای جهان به دلیل عدم امکان تامین امنیت عوامل سالن و 
مخاطبان لغو شــد و در برخی دیگر مانند سینما فونیکس لندن توانست به 
نمایش فیلم هایش بپردازد. پرسشی که در میان نزاع  میان موافقان و مخالفان 
برگزاری این جشنواره مطرح می شود این است که آیا سانسور هنر و هنرمند 
و تاوان دادن فیلمسازان یک جامعه که طبعاً حق استفاده از امکانات دولتی را 
دارند، برای سیاست های جنگ طلبانه و ضدبشری دولت کشورش کار درستی 
است؟ یا تحریم نکردن جشنواره ای که با حمایت چنین دولتی درحال برگزاری 

است کار اشتباهی ا ست؟

مردگانی که شایسته زندگی بودند �
البته که از فیلمســازان بزرگــی چون مایک لی و کن لــوچ انتظار چنین 
واکنش هایی به خصوص در این روزها می رفت، اما متاسفانه سبوعیت اسرائیل 
چنان شده است که دیگر هیچ کس نمی خواهد آبرو و اعتبارش را خرج دفاع 
از آن کنــد. این روزها اســرائیل مجدداً جنایت هولناکــی را در تاریخ رقم زد. 
جنگنده های اسرائیلی شامگاه ششم خردادماه، چادر آوارگان فلسطینی را در 
شمال غرب شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند. در جریان این حمله 
ده ها نفر زخمی شــدند، شمار زیادی زیر آوار ماندند و  28 انسان هم در آتش 
سوختند و جان باختند. هنرمندان زیادی از سراسر دنیا به این اتفاق واکنش 
نشان دادند و این عمل وحشیانه اسرائیل را محکوم کردند. به نظر می رسد که 
بعد از این اتفاق ترازوی رسانه ای دیگر به نفع اسرائیل سنگینی نکند. افسوس 
که سازوکار رسانه در جهان چنین است که تا چنین جنایات هولناکی اتفاق 
نیفتد، ظالم و مظلوم از هم شناخته نمی شوند. یکی نوشته بود: »واقعاً باید 

بمیرم که به شما ثابت شود ما شایسته زندگی هستیم؟«

 سبُعیت رژیم اسرائیل اعتراض مایک لی، کن لوچ 
و بسیاری دیگر از هنرمندان جهان را به دنبال داشته است
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خبرنگار فرهنگی
نازنین بقائی

کتابخانه

آثاری از پیشگام داستان نویسی روسی
مجموعه داستان »بازار مکاره«، نوشته نیکلای 
گوگول با ترجمــه عباس علی عزتــی در 5۷8 
صفحه و با قیمت 580 هزار تومان توســط نشر 
چشمه منتشر شــد. این مجموعه شامل همه  
داستان های گوگول است، منهای »تاراس بولبا« 
و »نفــوس مرده« که به دلیل حجم بالای شــان 
در این مجموعه نمی گنجیدند و چند داستان 
نیمه تمام که فقط در مجموعه  کامل آثار گوگول 
منتشر شده اند. داستان ها به همان ترتیبی که 
نخســتین بار در روسیه انتشــار یافته اند در این 
مجموعه قرار داده شــده اند تا خواننده هنگام 
خوانــدن آن ها در جریان چگونگی پیشــرفت 
و دگرگونــی ســبک نویســنده نیز قــرار گیرد. 
گوگول، پیشــگام بزرگ داستان نویسی روسی 
است. او نیرویی حیاتی، شجاعتی مثال زدنی، 
بینشــی روشن و ایمانی پایدار داشت که گام برداشتن در مسیر درست را برایش 
فراهــم می کرد. برای همین بود که پیروانی حتی بزرگتر از خود پیدا کرد و گزاف 
نیست اگر گمان کنیم که در توفیق آن ها و شکوه آثارشان سهم دارد. تورگنیف، 
داستایوفســکی و تالستوی، سه نویسنده  برجسته  داستان نویسی روسیه که در 

مهارت و شهرت از او پیشی گرفتند، هرکدام به نوعی وامدار او هستند. 

بازار مکاره
 نویسنده: 

نیکلای گوگول
 مترجم: 

عباس علی عزتی
انتشارات: چشمه

ادامه سرمقاله

این قبح زدایی از معنای جنایت است. این رفتار چند گام فراتر از اصل جنایت 
اســت. در واقع ســکوت در برابر این اتفاقات، سکوت مصداقی نیست، بلکه 
سکوت مفهومی یا عبور کردن غرب از معنا و مفهوم جنایت است. این وضع 
گرفتار شدن در تله معیارهای دوگانه است. نمونه روشن آن تهدید دادستان 
دادگاه کیفری بین المللی از سوی آمریکایی ها است. تفاوت فاحش سوم صدور 
حکم علیه اســرائیل و شــخص نتانیاهو و وزیر جنگ اوست. این وضعیت به 
معنای آن است که شرایط جنگ غزه از مرحله سیاسی و اخلاقی عبور کرده 
و وارد مرحله حقوقی شــده است. به عبارت دیگر جای بحث و مجادله و اما و 
اگر باقی نمی گذارد و در عین حال کشورهای غربی هنوز حاضر به انجام هیچ 

اقدام بازدارنده جدی ای علیه رژیم اسرائیل نشده اند.
روزی که ۱۱ سپتامبر رخ داد خیلی ها ناراحت شدند؛ هم به لحاظ ماهیت کار و 
اخلاق و هم به لحاظ تبعاتی که می توانست برای جهان داشته باشد. در نتیجه 
آن را اقدامی تروریســتی دانســتند. ولی هنگامی که گرد و خــاک آن رخداد 
خوابید این پرســش جدی مطرح شــد که آیا این اقدام ریشه در سیاست های 
منطقه ای ایالات متحده هم داشته اســت یا خیر؟ یکی از پاسخ های پرتکرار 
مواضع غرب در مورد فلسطین و اسرائیل بود. نقدی که کاملًا هم درست بوده. 
ریشه بخش مهمی از رادیکالیسم سیاسی در خاورمیانه در این سیاست های 
یکســویه در دفاع از اســرائیل بود. ولی اکنون که ایــن حمایت حتی با نقض 
بدیهی تریــن اصــول و ارزش های ادعایی غرب همراه شــده چــه باید گفت؟ 
تردیدی نیســت که هر کنش و سیاســتی دیر یا زود با واکنشی مناسبِ خود 
مواجه خواهد شــد. جوانان و کودکانی که تجربــه وضعیت کنونی را دارند در 

ادامه چه رفتاری و چه شیوه سیاسی ای را پیش خواهند گرفت؟
مشکل اصلی غرب، حمایت از اسرائیل و پذیرش ضمنی این جنایت است که 
خود را در برابر بدترین اقدامات خلع سلاح و خلع منطق نموده است. آنان با 
چه رویی خواهند توانســت که در آینــده، حتی بدترین اقدامات علیه خود را 
با عناوینی چون تروریســم، و جنایت محکوم و با آنها از منظر اخلاقی مقابله 
کنند؟ حتی در دفاع از دموکراسی هم دچار لکنت زبانی خواهند شد. این چه 
نوع دموکراسی ای اســت که می تواند انجام جنایت علیه دیگران را به عنوان 

سیاست رسمی خود اجرایی کند؟

 چهره

درگذشت چهره پرداز پیشکسوت

بازیگــر  و  چهره پــرداز  مرتضــی  اردســتانی، 
پیشکسوت سینمای ایران متولد 2۹ خردادماه 
1۳۳0 بود. او بازیگری را با اســاتیدی همچون 
پرویــز تاییدی و بعــد هم گریم را بــا هنرمندان 
مطرحی همانند عبدالله اســکندری آغاز کرد. 
ایــن چهره پــرداز قدیمی و باســابقه ســینما و 
تلویزیون، در دهه هــای 60 و ۷0 در فیلم هایی 
همچون »تحفه هند«، »غریبــه« و »ماموریت« 

نیز بازی  کرده بود. ازجمله فعالیت های مهم اردستانی در چهره پردازی می توان به 
آثاری چون »مه بانو«، »خلع سلاح«، »سیرک بزرگ«، »مرد نامرئی« و »کلنل« اشاره 
کرد. مرتضی اردستانی شامگاه دوشنبه، هفتم خردادماه در ۷۳ سالگی درگذشت. 
محسن ملکی، رئیس انجمن چهره پردازان خانه سینما با تایید این خبر به ایسنا 
گفت، اردستانی مدتی بود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و به رغم اینکه 
در روزهای گذشته مرخص شده بود اما شامگاه دوشنبه، هفتم خردادماه از دنیا 
رفت. مراســم تشییع و خاکسپاری زنده یاد مرتضی اردســتانی روز چهارشنبه ۹ 

خردادماه ساعت 10 در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار می شود. 

شهروندان شهر محصور

حوالی مســجد »نور« در میدان فاطمی، جای سوزن 
انداختن نیســت. به زحمت می توان راهــی به درون 
مسجد جست و حتی پیاده روهای دوطرف خیابان هم 
آکنده است از آدم. مغازه داران و رهگذران سوار و پیاده 
با کنجکاوی جماعت را می نگرند و حیران مانده اند که 
چه شده و این همه آدم که سوگواری نه فقط از رخت و 
ظاهرشان، که از چهره و رفتارشان پیداست، وسط روز 
غیر تعطیل و در مرکز پرترافیک شهر، این سان نجیب و 
ســر در گریبان در عزای کدام شخصیت مهم مملکت 
این جا جمع شــده اند. البته شهروندان شهر پیوسته 
در حصر »جریان مســتقل فرهنگ و ادبیات« همواره 
چنان اســیر محاق بوده و هســتند و ســطح عمومی 
ســلایق و علایق مردم چنان به بیراهه ها هدایت شده 
که بعید می دانــم جز درصدی انــدک از آن رهگذران 
چرایی حضور آن همه عزادار را دانســته یا شــخصیت 
محوری اش را شــناخته باشــند. برای امثــال من که 
همیشه در حوالی آن شهر محصور پرسه می زنیم، اما 
انگار مطلوب ترین جای تهران بود آن جا و آن ســاعت 
حتی با اینکه جگرمــان از دلیل حضورمان خون بود. 
هر سو سر می گرداندی آشنایی عزیز می دیدی که کار، 
کارنامه و ســبک زندگی اش در ذهنت زنده می شــد و 
انگار یادت می آمد آه! چه آدم عزیزی! چرا یادم نبود! و 
چه مشتاق دیدارش بودم و چه دلتنگش و صد افسوس 
که حالا و این جا و این طور! آه! فلانی! چه پیر شــده، 
چه جوان مانده، چه شکسته، چه سر حال، چه لاغر، 

چه فربه، چه غمگین، چه دور و... 
اهالی قلم، اهالــی مطبوعات، اهالی هنر، اهالی 
نشر، اهالی ادبیات و... تمام آشنایان نسل های مختلف 
جمع هستند. پیر و جوان و صمیمی و آشنای دور. از 
مجلس یادبود مترجم و روزنامه نگار عزیز ازدست رفته 
»نیلوفر امرایی« حرف می زنم که رفتنش تکان دهنده 
بود و بســیار غم انگیز. من اما مراوده ای با شخص اش 
نداشتم و حتی مطمئن نیستم دیده باشمش هرگز. اما 
اسدالله امرایی که عزیز، استاد و مشوق همگی ما بوده 
و هســت و خواهرش امیلی هم که همکار، هم دوره و 
رفیق مان. پس این جا قصد مرثیه نویسی ندارم. داشتم 
به آن جماعــت خودجوش و همدل و اندوه صادقانه و 
عمیق شان فکر می کردم. به این شهروندان فرهیخته 
و ســتمدیده که هنوز چنین رفیقانه دلشان برای هم 
می تپد و در غم هم شریکند. شادی چندانی برایشان 
نمانده، وگرنه بدون شک اگر بود در شادی های یکدیگر 
هم شــادی می کردند همین قدر باشــکوه. کاریزمای 
شخصیت ها و محبوبیت شــان در رسته های مختلف 
جامعه، با رســانه و تبلیغ و یارکشی و تشریفات و انواع 
مشــوق ها پدید نمی آید. هرچه آن رســته فرهیخته تر 
باشــند، تأثیــر پروپاگاندا کمتــر خواهد بــود و ژرفای 
ارتباط و گردهمایی بیشتر. رفیقی گرانمایه از میان ما 
رفت که خودش و خانواده اش ســال ها به شکل های 
مختلف به فرهنگ، ادبیات و ژورنالیســم کشــورمان 
خدمت کرده اند. خدمتی بدون توقف که هر روزنه ای 
بر آنان بســته شــده، روزنه ای دیگر یافته اند. اینکه از 
یاد هم صنف هایشــان و کسانی که دلشان به حقیقت 
برای فرهنگ این مملکت می تپد، نمی رود. این جا نه 
از دوربین های رســانه های رســمی داخلی و خارجی 
خبری هســت، نه تســهیلاتی برای ایاب و ذهاب و نه 
پاداشی بابت حضور و تنبیهی بابت عدم حضور. حتی 
اطمینــان دارم که به علت ازدحام جمعیت بســیاری 
از حاضــران به دیدن صاحب عزا نیز نایل نشــدند که 
حضورشــان را اعلام و تسلیتی نثارش کنند. این روح 
فرهنگ است و شور همراهی با عزیزی از اهالی فرهنگ 
که چنین جمعیتی را گرد هم می آورد. شاید در زندگی 
حرفه ای شان بسیاری شان با هم، یا حتی با صاحب عزا 
اختلاف نظر داشته باشند، قهر و آشتی کرده باشند؛ 
اما مغناطیســی غریب و قوی در بزنگاه های حساس 
دوباره گرد هم می آوردشان بی کینه و کدورت و عداوت. 
لازم نبود با هم سخنی بگوییم؛ اندوهی که بهانه گرد 
هم آمدن مان بود بر همگی آشکار بود و اندوه بزرگ تر و 
مزمن مان هم حاجتی به بیان نداشت. در نگاه و سلام 
و چه حال و چه خبرهامان دردهای مشــترک مان موج 
می زد و داشتیم خودمان خودمان را به یاد می آوردیم. 
به یاد می آوردیم که هنوز هستیم انگار و هنوز نایی برای 
برداشتن قلم و صفحه ای برای پیام و کلام و داستانی 
مانده است و هنوز برای هم مهم و گرامی مانده ایم. از 
جمع که جدا شدم و پیاده خیابان را گز کردم تنهایی، 
به این فکر می کردم که ظاهر جزیره وار زندگی مان نباید 
فریب مان دهد. تشنه پیوندیم و گرچه انگار »هر کسی 
سر به سوی خویش دارد« اما تکانه و تلنگری دوباره ما 
را »ما« می ســازد در قالب یــک گروه، یک صنف، یک 
رســته، یک قبیله فرهنگی که نقاط مشترک لایزال و 

عزیزی دارد.
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